
نگاه
نكاتي درباره سياست هاي كلي 

تأمين اجتماعي
ابللاغ  برس�ياه* :  وحي�د 
سياسللت هاي كلي تامين 
 اجتماعللي از سللوي مقام 
معظم رهبري نشان دهنده 
عزم جدي حاكميت درباره 
پايان دادن به مساله فقر و محروميت و ايجاد رفاه 
براي آحاد جامعه اسللت. در ادامه به چند نكته 
درباره اين سياست ها اشاره خواهد شد. مطلوب 
است در همين ابتداي راه، برخي مفاهيم بدرستي 
تعريف شود تا در ادامه مردم و همچنين جامعه 
سياست گذار كشللور دچار تفسيرهاي متعدد و 
ابهام نشوند. اولين چيزي كه در سياست هاي كلي 
تامين اجتماعي به عنوان هدف مورد اشاره قرار 
گرفته، ايجاد رفاه عمومي است. به نظر مي رسد 
بايد توافق اوليه و مشتركي درباره تعريف »رفاه 
اجتماعي يا رفاه عمومي« بين جامعه سياست گذار 
كشور وجود داشته باشللد تا ابزارهاي مورد نياز 
رسيدن به اين هدف نيز از نظر همگان قابل قبول 
باشد. به طور كلي ۳ تعريف از رفاه اجتماعي وجود 
دارد: 1- تامين نيازهاي اساسي انسان 2- كاهش، 
رفع، پيشللگيري يا كنترل مشكات اجتماعي 
۳- تاميللن نيازهاي مادي و معنوي انسللان. به 
منظور رسيدن به هدف رفاه اجتماعي بر مبناي 
هر كدام از اين تعاريف، بايد با كاربست ابزارهاي 
مناسب اقدام كرد. به نظر مي رسد هدف ايجاد رفاه 
اجتماعي مطابق تعريف شماره 1 با ابزار بيمه هاي 
اجتماعي، كمك اجتماعي و كمك متقابل قابل 
دستيابي است، لكن براي رسيدن به رفاه اجتماعي 
مبتني بر تعاريف شماره 2 و ۳ استفاده صرف از 
چنين ابزارهايي منجر به حصول هدف و نتيجه 
لازم نخواهد شد. به عبارت ديگر رفاه اجتماعي 
منتج از تعاريف 2 و ۳ نيازمند عملكرد مطلوب 
كليت نظام اقتصادي يك جامعه و نه صرفاً يك 
يا 2 نهاد مربوط مانند صندوق هاي بازنشستگي و 
سازمان بهزيستي است. به ديگر معنا متغيرهاي 
موثر فرابخشي خارج از نظام رفاهي )مانند نرخ 
تورم و نرخ بيكاري( حاصل عملكرد نهادهايي است 
كه ممكن است لزوماً درون نظام رفاهي نباشند 
ولي تصميمات آنها كاما اثرگذار بر سياست هاي 
رفاهي باشد. بنابراين به طور خاصه بايد متذكر 
شللد تعريف دقيق رفاه اجتماعي بايد توسللط 
سياست گذار مشخص و بر همان مبنا ابزارهاي 
لازم جهت رسيدن به آن فراهم شود. نكته ديگري 
كه درباره سياست هاي كلي تامين اجتماعي وجود 
دارد اين است كه قابليت سنجش داشته باشد. به 
ديگر معنا هر كدام از اين بندهاي سياستي بايد 
بر مبناي شللاخص ها و معيارهايي مورد ارزيابي 
قرار بگيرد تا به سرنوشت سياست هاي كلي در 
حوزه هاي ديگر دچار نشود. به عبارت ديگر بايد 
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محمدص�ادق فرام�رزی *: بلله  
صورت كلی عدالت در اسللام 
يك مفهوم ارزشی مثبت است 
كلله می تللوان آن را در 2 حوزه 
تكويني و تشللريعي )انساني( 
بررسللی كرد. مفهوم عدالت در 
اسام، دارای يك صبغه توحيدی 
است و از عالم تكوين آغاز مي شود. عالم تكوين بر مبنای 
اراده خداوند بر اسللاس عدل بنا شده است. 1 در اينجا 
عدل به معناي توازن و تعادل و تناسب، در عين كمال 
است. در حوزه تشريع يا همان عالم انساني نيز برقراري 
عدالت به يك معنا به هماهنگي و همگوني عالم تكوين 
و تشريع خواهد انجاميد. البته تفاوت مهم اينكه اختيار 
برقراري عدالت، در عالم تكوين با خدا و در عالم تشريع 
به صورت تكليف به انسان سپرده شده است. البته در اين 
مقال، مجال بررسي مفهوم عدالت تكويني و اصول آن 
نيست، لذا در اين نوشتار، صرفا به بررسی مفهوم عدالت 

انسانی)تشريعی( از ديدگاه اسام خواهيم پرداخت.
***

عدالت يكللی از مهم ترين و پرچالش ترين مفاهيم 
بشری در طول تاريخ بوده  است. هر يك از انديشمندان 
و فيلسوفان سعی كرده اند در تبيين مفهوم و همچنين 
نحوه تحقق عدالت، از دريچه معرفت  شللناختی خود 
نظر يا ايده ای را ترسيم و منقح كنند اما همچنان يك 
تعريف منسللجم و يكپارچه و جهانشمول از مفهوم و 
اصول عدالت، در مكاتب مختلف و بين انديشمندان و 
فيلسوفان يافت نمی شود. نگاه به عدالت در اسام هم 
از اين قاعده مستثنا نيست و متفكران مختلف اسامی 
نيز در اين باب بر اساس زاويه و مبانی فكری خود، قلم 
زده اند. بررسی و نقد نظرات همه انديشمندان مسلمان، 
در اين باب مفصل می نمايد و بايد در نوشللتارهايی به 
صورت مجزا به آن پرداخت، لذا در اين يادداشت صرفا 
مفهوم جامع عدالت و اصول آن در عالم تشريع از نگاه 

اسام را واكاوی خواهيم كرد. 
  مفهوم عدالت انسانی

عدالت انسللانی به 2 حوزه فردی و اجتماعی قابل 
تقسيم است. در تعريف عام كه ناظر به حوزه فردی است، 
می توان گفت: »فعل يا وضعيتی است درست، خوب، بجا 

و التزامی« كه در تعريف اخص آن نيز كه ناظر به جامعه 
است با بسط مفهومی، عبارت است از: »فعل يا وضعيتی 
درست، خوب، بجا و الزامی، در راستای رساندن سود، 

زحمت يا كيفر به فرد يا افراد معين«.
 بايللد تاكيد كرد تفاوت مهم عدالت فردی و عدالت 
اجتماعی در اين تعريف، در الزامی يا التزامی بودن، يك 
فعل يا وضعيت است. 2 در حوزه التزام، ضمانت اجرا ملكه 
درونللی تقوا و در حوزه الزام، ضمانت اجرا، با قوه قهريه 
بيرونی است. توضيح اينكه در حوزه  فردی، عدالت به  مثابه 
تقوا و درسللتكاری است كه از اين منظر فرد در عرصه 
روابط با خود، خدا و ديگران بر اساس احكام اسامی اقدام 
به عمللل می كند. در اين عرصه در صورتی  كه عمل يا 
وضعيتی الزامی كه قبا توسط احكام اسامی مشخص 
شده است، توسط فرد انجام يا تثبيت نشود، مستوجب 
عقاب الهی خواهد بود. به عنوان مثال احسان، بخشش 
و ايثار، افعالی فضيلت مندانه هستند اما به دليل الزامی 
نبودن از شمول عدالت فردی خارج هستند اما عدالت 
در معنای اخص كه به  معنای عدالت اجتماعی نيز بيان 
می شود، در صورت عدم اجرای آن فعل يا وضعيت از سوی 
مكلف، با طرح ادعا از سوی فرد يا افراد معين، مستوجب 
عقاب الهی و البته عقاب اجتماعی در قالب قانون عمومی 
خواهد بود. در باب تفاوت ديگر عدالت فردی و اجتماعی 
نيز می توان گفت اگر سود يا زيان يا زحمتی به فرد يا افراد 
معينی تعلق نگيرد، از شمول عدالت اجتماعی خارج است. 
به  عنوان مثال پرداخت خمس به دليل اينكه افراد معين 
و خاصی برای فرد مكلف مشخص نشده  است، از شمول 
عدالت اجتماعی خللارج و در رديف عدالت فردی قابل 
جانمايی است. در عين حال پرداخت حقوق و دستمزد 
كاركنان يك مجموعه با منابع مالی عمومی توسط يك 
مدير، يا برقراری وضعيت برابری در ميان افراد برابر، از 

شمول عدالت اجتماعی است.
 در اينجللا بايد به اين نكتلله توجه كرد كه الزام در 
عرصه اجتماع معنايی جز قوه  قهريه غالب جامعه كه 
همان قدرت سياسی است، نيست. لذا يكی از اصلی ترين 
دلايل مشروعيت حكومت اسامی، همين الزام در برپايی 
عدالت در عرصه اجتماع است. بنابراين الزامی بودن و 
تكليف مدار بودن در اجرای عدالت، مهم ترين علت برپايی 

حكومت اسامی است. 

  اصول عدالت تشریعی در اسلام
در سللطور گذشته مفهوم شناسی عدالت به عنوان 
يللك ارزش غايی و التزامی يا الزامی، در حوزه فردی و 
اجتماعی بيان شللد. سوال اصلی اين است: اين ارزش 
غايی بر اساس چه اصولی بايد اجرا شود؟ در پاسخ، بايد 
گفللت اصول عدالت نيز در 2 حوزه فردی و اجتماعی 

قابل تبيين است.
اصول عدالت تشريعی در حوزه فردی عبارت است 
از: »انجللام واجبات و ترک محرمللات، در دايره احكام 
شرع مبين«. بايد تاكيد كرد در اينجا منظور، واجبات 
و محرمات در حوزه فردی است كه قاعده اضرار به غير 

در آنها نباشد.
در عدالت به مفهوم اخص آن، يعنی عدالت اجتماعی 
نيز اصول عدالللت »در وهله اول، عدم برخورد جانبدارانه 
در صيانللت از جان و مال و آبروی افراد جامعه، و در وهله 
دوم، توزيع جانب ندارانه خير ها، منافع، مواهب، سللودها و 
زحمات جامعه بين افراد با رعايت قواعد: تناسب ها، لياقت ها، 
شادكامی ها، توان ها، نيازهای اساسی و  يا حقوق آنان است«.
مشاهده شللد در اصول عدالت اجتماعی، برخورد 
جانب ندارانه، به  عنوان اصلی اساسی مطرح است، بنابراين 
عدالت اجتماعی از نظر شكلی متصف به جانب نداری و از 
نظر محتوايی بر 2 پايه صيانت و توزيع استوار است. البته 
بايد توجه داشت مجازات مجرمان نيز در پايه اول مستتر 
است. توضيح ضروری اينكه مراد از صيانت از افراد جامعه 
به معنای محافظت از جان و مال و آبروی مسلمانان و 
از طرفی برخورد  قاهرانه با متجاوزان و مجرمان است. 
در بخش دوم عدالت اجتماعی كه عدالت توزيعی نيز 
خوانده می شود، مهم ترين بحث تعيين اولويت در انتخاب 
قواعد اسللت. نقطه شروع اختاف بسياری از مكاتب و 
نظريه پردازان اسللامی و غربی در همين نكته مستتر 
است. بسياری از نظريه های عدالت توزيعی، بنا بر اينكه 
كدام قاعده )حق، نياز، تناسب، لياقت، شادكامی و...( را 
مبنا گرفته اند، قابل تحليل و بررسی است. اين قواعد، 
مهم ترين اثر را در سياسللت گذاری و خط مشی گذاری 
دولت هللا و حكومت ها خواهد داشللت كه توضيح آن 
نوشتاری جداگانه را می طلبد. در بخش پايانی نيز صرفا 
2 تفاوت بنيادين نگاه اسامی و غيراسامی به مفهوم 

عدالت را مورد مداقه قرار خواهيم داد.

  2 تف�اوت بنيادین نگاه اس�لامی و غيراس�لامی به 
مفهوم عدالت

بعد از روشن  شدن مفهوم عدالت در اسام و تعيين 
اصول عدالت فردی و اجتماعی، بهتر است به تفاوت های 
نگاه انديشللمندان غربی و مسلللمان در اين باب نيز 
پرداخته شود. بيشتر تعارضات ملموس كاركردی بين 
انديشمندان مسلمان، در عرصه عدالت توزيعی است. 
يعنی كدام قاعده، مبنای توزيع مواهب يا زحمات بين 
افراد جامعه اسللت؟ به عنوان مثال شهيد مطهری از 
استحقاق به عنوان مبنای اصلی عدالت و شهيد صدر 
از نياز نام می برند. انديشمندان مسلمان از نظر مبنايی 
اختاف آنچنان جدی ندارند اما در نسبت سنجی نظريات 
انديشمندان مسلمان با متفكران مغرب زمين )البته در 
دوره معاصللر( 2 تفللاوت بنيادين و مهم در اين باب را 
می تللوان ذكر كرد: 1- تقللدم عدالت فردی بر عدالت 
اجتماعی 2- عدالت به  مثابه ارزش و نه صرفا ابزار تحقق 
منافع متقابل. در اينجا به صورت اجمال، صرفا به بررسی 

اين 2 تفاوت مهم می پردازيم.
در تقدم عدالت فردی بر عدالت اجتماعی نظر غالب 
انديشمندان اسامی بر ارجحيت اصاح فرد بر اصاح 
جامعه است. در واقع گزاره  »فرد عادل می تواند جامعه 
عادلانه را برپا كند«، مورد تصديق است در حالی  كه در 
بين انديشمندان غربی معاصر، جدا از آنكه اختافات 
جدی و بعضا متضللادی در وصف جامعه عادلانه بين 
آنان وجللود دارد اما اولويت، برپايی جامعه عادلانه، بر 
مبنای نهادها و روندهاسللت نه افللراد. در اينجا گزاره 
»رويلله عادلانه، منجر به برپايی جامعه عادلانه خواهد 

شد« مورد تصديق است. 
در تبيين اختاف دوم نيز بايد گفت در اسام، برپايی 
جامعه عادلانه جهت بسترسازی برای سعادت اخروی 
افراد بر مبنای توحيد اسللت اما در نگاه مقابل، برپايی 
جامعه عادلانه ابزاری جهت كسب منفعت متقابل تفسير 
می شود. يعنی عدالت بايد اجرا شود، زيرا نفع متقابل 
افراد در گرو اجرای آن است و در تبيين مفهوم، اصول 
و مبانی آن نيز به عقل بشری بر اساس بنيان قرارداد، 
رجوع می كنند. اما در نگاه اسامی، عدالت بايد اجرا شود، 
چون اجرای آن درست و بجاست، نه اينكه چون نفعی 
برای همگان دارد بايد تحقق يابد، لذا می توان گفت با 

اين نگاه، عدالت در اسام مطلق است نه نسبی. 
می توان گفت در نظريات و فلسفه های سياسی، يك 
ارزش غايی به  عنوان ارزش برتر تعيين و مابقی ارزش ها 
ذيل آن ارزش تعريف می شللود. از نگاه اسام بالاترين 
ارزش و هدف در عرصه اجتماع، برپايی عدالت اسللت 
)آيه 25 سوره حديد(. دستيابی فرد به سعادت در ذيل 
توحيد، هدف نهايی مكاتب الهی است اما برپايی جامعه 
عادلانه يك هدف ميانی و بسترساز سعادت افراد است. 
عدالت در اسام از توحيد آغاز و به توحيد ختم می شود. 
عدالت اسامی يك ارزش تكوينی بر مبنای عدل خداوند 
تفسير می شود و جامعه انسانی نيز چه در حوزه فردی 
و چه در حوزه اجتماعی موظف به اجرای عدالت است 
تا با عالم تكوين هماهنگ و همگون باشد. اما در نگاه 
برخی انديشمندان غربی، عدالت، به مثابه  ابزار كسب 

منفعت متقابل در نظر گرفته  شده است.
 در نگاه اسامی، عدالت انسانی به 2 حوزه فردی 
و اجتماعی قابل تقسيم است. در تعريف عام كه ناظر 
به حوزه فردی است می توان گفت: »فعل يا وضعيتی 
اسللت درسللت، خوب، بجا و التزامی« كه در تعريف 
اخص آن نيز كه ناظر به جامعه است با بسط مفهومی، 
عبارت است از: »فعل يا وضعيتی درست، خوب، بجا 
و الزامی در راستای رساندن سود، زحمت يا كيفر به 
فرد يا افراد معين«. اصول عدالت فردی نيز عبارت از 
»انجام واجبات و ترک گناهان« و در حوزه اجتماعی 
»در وهللله اول، عدم برخورد جانبدارانه در صيانت از 
جان و مال و آبروی افراد جامعه، و در وهله دوم، توزيع 
جانب ندارانه خير ها، منافع، مواهب، سودها و زحمات 
جامعه، بين افراد، با رعايت قواعد: تناسب ها، لياقت ها، 
شادكامی ها، توان ها، نيازهای اساسی يا حقوق آنان« 
است. كام آخر اينكه برای بررسی بهتر مفهوم عدالت 
لازم است برای آشنايی با نگاه انديشمندان مسلمان و 

غربی همت گماشت. 
*پژوهشگر عدالت

----------------------------------
پی نوشت

ماواتُ وَ الارَضُْ؛ آسمان ها و زمين، با  1- باِلعَْدْلِ قامَتِ السَّ
عدالت، پا برجا می مانند. ]عوالی اللآلی ، ج 4، ص 10۳[

2- يونس؛47/ شوری؛42

عدالت تشریعي در اسلام
یادداشت
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 پروژه باكو و آنكارا برای تغيير مرزهای شمالی
 از طریق قطع مرز ایران و ارمنستان فعلا ناكام ماند

علی اف از ساخت كریدور ارتباطی باكو �  نخجوان از طریق ایران خبر داد

ور  نرسید ور  زنگز ز
195

بر اساس گزارش اوپک، ایران در ماه  اخير ميلادی 2 ميليون و ۵46 هزار بشكه نفت در روز توليد كرده است

بوی خوش نفت
قيمت نفت سنگين ایران با افزایش 20 درصدی به بيش از 112 دلار در هر بشكه رسيد
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